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یاد

«اگر» رؤیای کوچک ما بود که ناتمام ماند؛ چهار نفر 
بودیم که می خواستیم کتاب فروشی کوچک و متفاوتی 
داشــته باشیم که کتاب فروشانش درباره کتاب گفت وگو 
کننــد و راهنمای انتخاب کتاب خریــداران کتاب - و نه 
فقط مشــتریان اگر- باشــند؛ یکی از این چهار نفر «رضا 
رســتمی» بود.  با رضا رستمی پیش از آن دوست بودم؛ 
امــا در این گفت وگوها بیشــتر شــناختمش، کتاب های 
بسیاری خوانده بود و درباره شان حرف می زد، علاقه اش 
به کتاب های چاپ قدیــم و خواندن متن های عرفانی و 
کهن برایم تازگی داشت. گفت وگو درباره کتاب و ادبیات 
ســرحالش می آورد و در گفت وگو متین و منطقی بود و 
کمتر عصبانی می شــد، یا دست کم کمتر از من. یک روز 
دختر نوجوان من به کتاب فروشی آمد و حرفمان با غزاله 
به رمان نوجوانی کشــید که تازه خوانده بود؛ رضا نگاه 
می کرد و لبخند می زد، بعد گفت: «استاد (البته استاد را 
به همه می گفت) خیلی کیف داره آدم با بچه  ش درباره 
کتاب و ادبیات حرف بزنه» و هنوز من چیزی نگفته بودم 
اضافه کرد «یکی از رؤیاهاي آینده اش گفت وگوی جدی 

بــا «رها» درباره ادبیات و کتاب اســت»، رهــا آن روزها 
چهار، پنج ســاله بود. نمی دانم چنین رؤیایی ممکن شد 
یا نه؛ اما رضا رؤیاهای بســیاری در سر داشت که زمانه 
فرصتــش را نه تنها از او که از مــا هم گرفت. روز قبل از 
عمل در بیمارســتان حالش خوش بود، از آن حال هایی 
که آدم دلش می خواهد تکرار شود و نمی شود. مواظب 
هم اتاقی هایش بود؛ مردی روســتایی را نشــان مان داد 
که غذا در دهان پدر پیر مریضش می گذاشــت و رضا از 
تماشای مهربانی او لذت می برد. لابه لای حرف زدن با ما 

مدام حال تخت بغلی را می پرســید و نگرانش بود. این 
مهربانی هــا و دقت ها از رضا طبیعی بود؛ اما شــاید اگر 
اهل معنا بودم، همان جا می فهمیدم که این حال خوش، 
این حال خــوش وصف ناپذیــر، آن آرامــش و رضایت 
عجیب، طبیعی نیســت. با آن اعتماد و اطمینانی که از 
بیمارســتان و پزشکش حرف می زد، طبیعی نبود. حتی 
به شوخی نوشته هایش را پس از مرگ کیارستمی یادش 
آوردم و گفتم پزشکان اینجا نفهمند تو نوشته ای، خندید 
و گفت: نه! این قدر تعریف شان می کنم که باور نمی کنند. 
بعد دربــاره ســاده بودن عمل جراحی پیــش رو حرف 
زد و درباره بی هوشــی و تجربه بی هوشــی و شباهتش 
بــه عوالم عرفانی. قرار بود بعد از عمل شــرحی درباره 
تجربه بیهوشی بنویســد! بی هوشی اش که طول کشید، 
گفتم لابد موضوع را جدی گرفته و مشغول جست وجو 
در زوایای این عالم اســت؛ اما گویی «کان را که خبر شد 
خبــری باز نیامد»  آخرین روزهــای «اگر»، یک روز آرش 
عاشــوری نیا، عکاس خوب و نام آشــنا، برای عکاسی به 
کتاب فروشــی کوچک ما آمد. عکس ها را ندیده بودم تا 
دو روز پیش که او با بزرگواری همه را برایم فرستاد. رضا 
رســتمی در چند عکس می خندد، تصور خنده هایش و 
اینکه دیگر این خنده ها تکرار نمی شــود، حفره ای بزرگ 

است در قلب دوستانش. 

ر ؤیاهای ناتمام
درباره رضا رستمی

پیام خداحافظی

شــرق: با مرگ نابهنگام محمدرضا رستمی، خبرنگار و 
دبیر فرهنگی اسبق روزنامه جام جم و خبرآنلاین، برخی 
از مدیران و مســئولان فرهنگی و همکاران با حضور در 
خانــه و خانه پدری اش در اســدآباد همدان و شــرکت 
در مراســم تشــییع این مرحوم با خانواده اش همدردی 
کرده انــد. در ایــن بین، احمد مســجدجامعی و علیرضا 
تابش پنجشنبه ۲۹ مهر ۹۵ به منزل مرحوم رضا رستمی، 
رفتند و به خانواده اش تسلیت گفتند، همچنین مقامات 
بلندپایه کشــوری دراین باره  پیام های تســلیتی را منتشر 

کرده اند که در ادامه بخشی از آنها را می خوانیم: 
ســیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت ارشــاد  �

و سرپرســت این وزارتخانه: «خبر درگذشت جناب آقای 

محمدرضا رستمی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای حوزه 
فرهنگ موجب تأثر گردید...».

حجت االله ایوبی، رئیس ســازمان ســینمایی: «مرگ  �
پیش از آنکه پایانی باشــد بر زندگــی این جهانی، آغازی 
اســت و تذکری که همه بدانیم این دنیــای فانی را قدر 
و منزلتی ابدی نیســت. شــنیدن خبر درگذشت جوانی 
برومند، مهربــان و توانا چون مرحــوم آقای محمدرضا 
رستمی با همه عشق و علاقه اش به درست زندگی کردن 
و مشق عشق گرفتن، باعث تأسف و تأثر عمیق است....».

حســین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشــاد:  �
«این جانب افتخار همکاری با ایشــان را در ســه رســانه 
جام جم، همشــهری و خبرآنلاین داشتم که با خاطرات 

بســیار خوبی از رفتار حرفــه ای و متعهدانه اش همراه 
اســت؛ دغدغه مندی و نگاه دقیق او به مسائل فرهنگی، 
مهم ترین ویژگی مرحوم رستمی بود که به تصدیق اهالی 

فرهنگ و رسانه رسیده بود».
علیرضــا تابــش، مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی،  �

«پرویز اســماعیلی»، معــاون ارتباطات و اطلاع رســانی 
دفتــر رئیس جمهــور، فریــد فرخنده کیــش، مدیرعامل 
انجمن ســینمای جوانان، انجمن منتقدان، نویسندگان و 
پژوهشگران خانه تئاتر، کانون طراحان و مدیران تبلیغاتِ 
سینمای ایران، سیدمصطفی ابطحی، مدیرعامل مؤسسه 
رســانه های تصویری و جمعي دیگر از اهالي فرهنگ و 

هنر و رسانه کشور، این ضایعه را تسلیت گفتند.

پیام هاى تسلیت براى درگذشت «رضا رستمى»

شغل جدید رئیس جمهورهای قبلی

توی خبرها مدام می خوانیم آقای احمدی نژاد در  �
مراســم ختم مادر فلان مقام سیاسی شرکت می کند، 
کتی هم که می پوشــد، با کت قشنگه ای که در دوران 
ریاســتش می پوشــید فرق دارد. مشــخص است که 
احمدی نژاد بــرای هر کاری یک کت مخصوص دارد؛ 
یــک کت مخصوص بــرای عمل ریاســت جمهوری. 
یک کت، مخصوص بغل کردن مادر رؤســای جمهور 
کشورهای دیگر به عنوان همدردی. یک کت مخصوص 
بیل زدن تپه های کشور. یک کت مخصوص کلنگ زدن. 
یک کت برای مجالس ختم. این اواخر منتها همیشه 
کت مجلس ختم تن آقــای احمدی نژاد بوده که این 
نشــان می دهد مردم و مسئولان فقط در این زمینه از 
ایشان دعوت می کنند که این نشان می دهد این همان 
حسی اســت که مردم با آمدن وی به دست آوردند؛ 
یعنــی حس عزا و ختــم. رئیس جمهــور اصلاحات 
هــم چندتا عبا داشــت که در مراســم هاي گوناگون 
می پوشید؛ لباس مخصوص سخنرانی در دانشگاه که 
شــکلاتی بود. لباس مخصوص شرکت در دیدارهای 
رسمی که مشــکی بود. لباس مشــکی برای حضور 
در مجلس. لباس مخصوص برای سفرهای خارجی 
که سدری بود. لباس مخصوص خواندن خطبه عقد 
که رنگــش گلبهی بود. طبق اخبار رســیده، ایشــان 
چندسالی است که ملبس به گلبهی شده که این هم 
نشــان می دهد مردم از وی برای شرکت در مراسمی 
دعوت می کنند که دقیقا شبیه دوم خرداد است؛ یعنی 
ورود از وضعیــت مجردی و تک محــوری به مرحله 
گفت وگومحوری و گفت وگوی تمدن ها و تســاهل و 
تســامح و به صورت کلی حالت ازدواج. درواقع مردم 
بــه گذر از دوران قدیم به یــک دوران جدید می گویند 
دوم خرداد. حالا ممکن است به ما بگویند چرا ایشان 
ختم به خیر نشد و ختم به عزا شد و آقای احمدی نژاد 
آمد؟ که ما می گوییم خب کدام ازدواج فرازونشــیب 
نداشته اســت؟ آقای هاشــمی هم که مدت هاست 
همان لباســی را می پوشــد که در دوران ریاســتش 
می پوشــیده اســت، همان لباس نارنجیه که این هم 
تنها به این دلیل است که ایشان وسع تهیه لباس های 
گوناگون را ندارد و یــک لباس دارد که برای هر کاری 
همان را تنش می کند. حالا باید صبر کنیم ببینیم آقای 
روحانی برای دوره بعدی باز، لباس ریاســت را تنش 

می کند یا دنبال لباس کار جدید می گردد. 
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کارتون خواب

همین حوالی

درست ۱۲ روز پیش بود که با الهه خسروی تماس 
گرفتــم و جویــای احوالش و محل کارش شــدم، تازه 
متوجه شــدم از محل کار قبلی خارج شده، دبیر گروه 
هنری روزنامه وقایع  اتفاقیه اســت. اما افسوسِ بیشتر 
این اســت که من از وضعیت پیچیــده ای که در آن به 
سر می برد، هیچ اطلاعی نداشتم. بهانه ام برای تماس 
یادداشتی بود که در پاسخ گفت وگوی دکتر «احمد میر» 
در ارتباط با پرونده عباس کیارستمی، نوشته بودم. این 
یادداشت را با هدف ارسال به یکی از روزنامه ها نوشته 
بودم اما به دلایلی آنجا چاپ نشــد. پس از آن بود که 
به الهه خســروی گفتــم چنین یادداشــتی دارم. او در 
کمال آرامش و متانت همیشــگی اش گفت: هر کاری 
که از دســت من بر می آید بگوییــد با کمال میل انجام 
می دهم. او گفت کار در این زمینه وظیفه ماست. همین 
امروز می گذارم در صفحه و گذاشــت. شــاید هرکسی 
در وضعیت او بود، نه تنها حوصله کار نداشــت بلکه 
حوصله هیچ موضوعی را هم نداشــت اما او در کمال 
بردباری بدون اینکه خمی به ابرو بیاورد، درســت مثل 

زمانــی که همه چیز مرتب باشــد، صحبــت می کرد و 
عاشــقانه به کار خود می پرداخــت. از وقتی که خبر را 
شــنیدم، فکر می کنم در تمام این مــدت، این دو تا چه 
حد عاشق بودند و عاشقانه کار کردند. در یک  سو الهه 
خســروی بود که همواره حامی موســیقی اقوام ایران 
بود و هرچه در توان داشــت به کار می بست تا صدای 
موســیقی اقوام ایران به گوش و به نظر همگان برسد 
و در دیگر ســو محمدرضا رســتمی عزیز کــه در تمام 
این ســال ها با چنان عشــقی کار کرد که حاصل کار او 
تجربه ای شگفت انگیز و سرشار از صبوری و بزرگ منشی 
در میانه تمام ناملایمات بود. به باورم امروز، کار او مانند 
مکتبی از روزنامه نگاری قابل شناسایی است. کسی که 
رفت و امروز یکی از بزرگ ترین تأسف های زندگی ام این 
است که با او از نزدیک دوستی و همکاری نداشتم. رضا 
رســتمی اگرچه رفت اما با رفتن خود درسی به ما داد، 
اینکه تنها خوبی  است که می ماند. او همواره بی توقع 
و عاشقانه کار کرد. همه را بزرگ کرد بی آنکه بخواهد 
برای خود اندوخته ای فراهم کند. او و همسرش بدون 
آنکه بخواهند یا شاید حتی بدانند، سبک روزنامه نگاری 
بردبارانــه را در ایــران پی ریــزی کردند. از دســت رفتن 
محمدرضا رســتمی، غمِ گرانی بــرای روزنامه نگاران 
شــریف و صادق کشور اســت و من خود را در این غم 

شریک می دانم. 

آنها نماد شکیبایى در روزنامه نگارى ایران هستند

مراسم بدرقه

به یادش شعر  بخوانید
عسل عباســیان : عشــقی که در فراق یــار، به جای 
عزاداری همیشگی، شعر بر زبان یار دگر جاری کند، 
شبیه همان عشق هایی است که شرحشان منظومه 
و غزل شــده و بر غنای ادبیات ما افــزوده. در رثای 
محمدرضا رســتمی، روزنامه نگار، شاعر و نویسنده، 
حتما بســیارانی نوشــته اند و خواهند نوشــت؛ که 
ســتایش او و شــرح جایــگاه حرفــه ای اش نه کارِ 
مــنِ کم تجربه کــه کار اســتادان و هم دوره ای های 
اوســت. همان طور که دکتر مجید رضاییان، اســتاد 
روزنامه نگاری و ارتباطات، روز گذشــته بر ســر مزار 
رستمی در اسدآباد هم تأکید کرد، او روزنامه نگاری 
منصــف و کاربلد بوده کــه در دوران دبیری اش در 
روزنامه های خبر و جام جم یا خبرگزاری خبرآنلاین 
و... به فرهنگ و هنر این مرزوبوم خدمت بســیاری 
کرده، اما از ویژگی های حرفه ای او بســیار گفته اند و 
خواهند گفت. ویژگی های انســانی  و خلق خوشش 
که شاید نه فقط در حرفه روزنامه نگاری که در همه 
ابعاد جامعه ما احتیاج به پررنگ تر شدن دارد، از او 
کسی ســاخته بود که از شامگاه چهارشنبه ۲۸ مهر 
۹٥، نه تنهــا جامعه روزنامه نگاران ایران که جامعه 
انسانی را ســوگوار و متأثر از فقدان این روزنامه نگار 
۴۰ساله کرده اســت؛ ویژگی هایی که حالا فقدان او 
را برای اطرافیانش جان فرســا می کند و سبب شده 
تا یار و همکار ۱۵ ســاله اش، الهه خسروی، در تمام 
لحظات ســوگواری، تنها عاشقانه شــعر بخواند و 
به جای بر ســر و پاکوبیــدن، به کلمات پنــاه ببرد، 
مثل رســم ســالیان رفاقت و زندگی شــان. او بر سر 
مزار همراه ســالیانش نیز اذعــان کرد: «محمدرضا 
رســتمی، بزرگ ترین آدمی بوده که من در زندگی ام 
دیدم. او عاشق ایران و فرهنگ و ادبیات ایران بود و 
هرزمان دلتنگ او شــدید، به یادش غزلی از سعدی 
و حافظ بخوانید» و ســپس غزل ســعدی را که در 
فقدان او بارهاوبارها خوانده بود، دوباره خواند: «ای 
یــار جفاکرده پیوندبریده/ این بود وفاداری و عهد تو 
ندیــده/ در کوی تو معروفــم و از روی تو محروم / 
گرگ دهن آلوده یوســف ندریده/ مــا هیچ ندیدیم و 
همه شهر بگفتند/ افسانه مجنون به لیلی نرسیده/ 
در خواب گزیده لب شیرین گل اندام/ از خواب نباشد 
مگر انگشت گزیده/ بس در طلبت کوشش بی فایده 
کردیــم/ چون طفــل دوان در پی گنجشــک پریده/ 
مــرغ دل صاحب نظران صید نکــردی/ الا به کمان 
مهره ابروی خمیده/ میلت به چه ماند به خرامیدن 
طاووس/ غمزت به نگه کردن آهوی رمیده/ گر پای 
به در می نهم از نقطه شیراز/ ره نیست تو پیرامن من 
حلقه کشیده/ با دســت بلورین تو پنجه نتوان کرد/ 
رفتیم دعاگفته و دشنام شــنیده/ روی تو مبیناد دگر 
دیده سعدی/ گر دیده به کس بازکند روی تو دیده» 
حالا دختر این زوج روزنامه نگار، رهای ۱۰ســاله که 
حاصل عاشــقی کردن با شــعرها و کلمه هاســت، 
حتما روزهای ســخت دلتنگی پــدر را همراه مادر 
شعر می خواند و شعور پدر، تا همیشه در وجودش 
جاریســت. برای چشــم های بی قــرار او و الهه، با 

شعرخواندن، صبوری طلب کنیم. 

روایت

رضا رســتمی عزیــز رفــت، به همین راحتی، آن هم 
در آستانه ۴۰ســالگی؛ در اوج خلاقیت و آمادگی برای 
نوشــتن، مدیریت کــردن و قلم زدن در راهــی که به آن 
معتقد بود. در زمانی که مطبوعات کشور بیش ازپیش به 
وجود اشخاصی صادق، باسواد و حرفه ای مثل رضا نیاز 
داشت، ولی فرشته مرگ به عادت  هزاران ساله، این دلایل 
را با لبخندی می شــنود، چون از دید او وقت رفتن بوده 
و بس! ولی دلیل مرگ نابهنگام رضا رســتمی چه بود؟ 
مقصر تومــور مغزی خوش خیمی بود که غده هیپوفیز 
او را دربر گرفته بود؟ یا پزشــکی که جراحی خودش را 
با تشــخیص ظاهرا نادرســت عروق و نهایتا خون ریزی 
مغزی بیمار و دو جراحی اضافی و بی نتیجه دیگر برای 
جلوگیری از خون ریزی به پایان رســاند؟ شاید هیچ کس 
به اندازه من قدر پزشــکان حــاذق و کاردان را نداند که 
چند ســال پیش یکــی از آن خبرگان به نــام دکتر بابک 
زمانی با تشخیص درستش مرا از مرگ مغزی نجات داد 
و به همین دلیــل امروز دیدن چنین اتفاق دردناکی برایم 
هولناک و غم انگیزتر اســت و دردناک تر از همه، پاســخ 

حیرت انگیز آقای جراح به همســر داغدار رضا رستمی 
است که بعد از گذشت تألمات روحی اگر صلاح بدانند 
خودشــان خواهند گفــت. از اینکه بگذریم، شــاید هم 
مقصر اصلی کســانی بودند که چهار ماه رضا رستمی 
را خانه نشین کردند؟ یا کســانی که وقتی رضا به خاطر 
حق آنها اســتعفا داد، ســر پایین انداختند و به کارشان 
ادامه دادند! اهالی مطبوعات و اهالی ســینما در قضیه 
درگذشت تأسف بار کیارستمی بزرگ تلاش زیادی کردند 
که قصور یک پزشک و نه همه جامعه پزشکی را فریاد 
بزنند و دادخواهی کنند هرچند جوابش فقط ســه ماه 
دوری آقای دکتر از بیمارستان بود! ولی حالا بعد از رفتن 
تأسف بار رضای عزیز، باید غیر از مقصریابی، به مسئله ای 
مهم تر فکر کرد و آن لزوم همبســتگی بیشتر در جامعه 
مطبوعــات، جامعه ســینمایی و جامعه هنری کشــور 
است؛ همبستگی ای که باعث می شود رضا رستمی های 
دیگر در اوج خلاقیت کاری، این گونه خانه نشــین و اسیر 
مرگ زودهنگام نشوند و بتوانند حداقلِ امنیت شغلی را 
داشته باشند. ولی هرچه بود گذشت، هرچند فراموش 
نمی شــود. مهم این است که رضا رســتمی دیگر کنار 
همسر فداکارش، خانم الهه خسروی و دختر نازنینش، 
رها، نیســت. رضا با عمر کوتاهــش، تأثیر خودش را در 
عرصه مطبوعات و خبررسانی گذاشت، خوش به حالش 

که چنین زندگی کرد و صدحیف که بیشتر نماند، 

قصور پزشکى یا قصور مطبوعاتى؟ 
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